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کتاب الحج
جلسه 106 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در روایات است كه دلالت بر این دارد كه حج بر مملوك واجب نیست. در جلسه گذشته دو روایت خوانده شد و گفتیم كه
اینها یك روایت است هر چند صاحب وسائل به عنوان دو روایت آورده است.

بررس روایات باب

در روایت وارد شد: «فَلَیس علَ الْمملُوكِ حج و  عمرةٌ حتَّ یعتَق». از این عبارت دو نته استفاده مشود: 1) حجة الاسلام و
عمره بر مملوك تشریع نشده، 2) عبارت: «و  عمرةٌ» است که ارتباط به بحث وجوب عمره پیدا مكند و آن این كه این عبارت
اطلاق دارد، اعم از این كه این عبد مالك باشد یا نباشد؛ یعن مستطیع باشد یا نباشد، روایت كاری ندارد به این كه بوئیم چون

عبد مالك نمشود، بر عهده مملوک حج نیست. به بیان دیر، در «فَلَیس علَ الْمملُوكِ حج»، ظاهر این است كه خود این
حریت یك شرط مستقل است و ربط به بحث استطاعت ندارد، در مقبال این كه برخ خواستند این را مرتبط به بحث

استطاعت كنند.

گفته شد سه طایفه از روایات هستند؛ طایفه اول همین روایات است كه مگوید: «لیس عل المملوك حج»، یك روایت صحیحه
خواندیم، اما دو روایت دیر هست كه هر دو ضعیف هستند.

روایت دوم

و جلُوكِ حمالْم َلع لَیس :(عليه السلام) قَالنسالْح ِبا نع لع نب مآد نع لهس ندِ بمحم نع مالْقَاس نب وسم نع نَادِهسبِا و»
[1]«هالذْنِ مبِا ا رافیس  و ادجِه 

این جهاد در روایت، ربط به استطاعت و مال داشتن یا نداشتن ندارد، مگوید شارع مگوید همان گونه كه بر صب و زن
در كتب رجال از آدم بن عل این روایت سندش ضعیف است و نام جهاد تشریع نشده بر عبید هم تشریع نشده است. منته

نبوده و مجهول الحال است، منته باید دید این عبارت: «إلا بإذن ماله»، آیا به همه اینها برمگردد؟

در اصول یك بحث داریم كه استثنای عقیب جملات متعدد، آیا فقط به جمله اخیره برمگردد یا به همه جملات؟ ی از مثالهای
واقعاش همین است. آیا این «و لا یسافر إلا بإذن ماله» فقط به همین اخیر برمگردد یا این كه به همه جملات قبل؟ یعن اگر
مالك اجازه داد حج بر او مشروع است، جهاد بر او مشروع است، مسافرت بر او مشروع است. در اینجا باید دید چه مبنای را
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در علم اصول اختیار كردیم.
روایت سوم

«و بِاسنَادِه عن الْعباسِ عن سعدِ بن سعدٍ عن محمدِ بن الْقَاسم عن فُضیل بن یسارٍ عن یونُس بن یعقُوب قَال: قُلْت بِ عبدِ
[2]«ءَش  ةَ ورمع  و لَه جح  َلُوكمنَّ الْما فَقَال قَال منْهع حنْ نَذْبلَینَا اوا عتَّعقَدْ تَم یكَ لَنَا والمنَا معنَّ م(عليه السلام) اهال

در این روایت عباس مجهول الحال است و نام از او برده نشده است، لذا این روایت هم ضعیف است. اگر هم اسم برده شده
باشد نه مدح دارد و نه قدح دارد. در معجم مرحوم خوئ ظاهراً آمده ول هیچ توصیف ندارد. ایشان روات كه در اسناد

نیامده است. بنابراین در روایت قبل از آدم بن عل اسم اصلا در كتب رجال ذكر كردند ول ی روایات واقع شده را ی
آدم بن عل و در این روایت هم عباس مجهول الحال است، لذا روایت ضعیف است.

فَقَال قَال منْهع حنْ نَذْبلَینَا اوا عتَّعقَدْ تَم یكَ لَنَا والمنَا معنَّ مگوید به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: «ایونس بن یعقوب م
انَّ الْمملُوكَ  حج لَه و  عمرةَ و  شَء»؛ حج نیست عمره نیست.  این «لا شء» به معنای «لا ذبح» است. «لا شء» در

روایت قبل مسئله جهاد و مسافرت را مطرح كرده است؛ یعن «لا شء من الامور المالیه»، جهاد كه از امور مال نیست و از
امور بدن است.

به هر حال نمشود در این موارد به اطلاق تمسك كرده و بویئم: «لا شء» یعن «لاصلاة»، نماز هم بر او واجب نیست، روزه
هم بر او واجب نیست. خلاصه آن که روایت صحیحه داریم كه مگوید: «لیس عل المملوك حج و لا عمره».

طائفه دوم روایات

طایفه دوم روایات است كه مگوید اگر مملوك آزاد شد باید حجة الاسلام انجام دهد که یك روایت صحیحه است.

روایت اول

«محمدُ بن الْحسن بِاسنَادِه عن موس بن الْقَاسم عن عل بن جعفَرٍ عن اخیه موس بن جعفَرٍ(عليهما السلام) قَال: الْمملُوكُ اذَا
[3]«جةَ الْحادعا لَیهنَّ عفَا قتعا ثُم جح

این روایت در گذشته نیز خوانده شد. امام کاظم(عليه السلام) مفرماید: اگر حج برده شد، بعد آزاد شد، باید حج را اعاده كند.

روایت دوم

«و بِاسنَادِه عن مسمع بن عبدِ الْملكِ عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام) قَال: لَو انَّ عبداً حج عشْر حجج ثُم اعتق كانَت علَیه حجةُ
[4]«ًبِیكَ سذَل َلتَطَاعَ اذَا اسا مَسا

سند این روایت ضعیف است. مسمع بن عبدالمل از امام صادق علیه السلام نقل مكند که اگر یك مملوك ده بار حج برود
سپس آزاد شود، باید حجة الاسلام انجام بدهد اگر مستطیع شد. این روایات دلالت دارد بر این كه عبد اگر آزاد شد باید حجة
الاسلامش را انجام بدهد. پس معلوم مشود كه قبل از آزاد شدن تا هنام که عبد است، حجة الاسلام بر او واجب نیست.



طائفه سوم روایات

طایفه سوم روایات است كه دلالت دارد كه: «المملوك اذا حج فأدرك احد الموقفین معتقاً اجزئه عن حجة الاسلام»، این طائفه را
در گذشته در مورد صب قبل از مشعر اگر بالغ شود خواندیم. از این روایات كه در مورد عبد وارد شده كه اگر یك عبدی قبل

المشعر آزاد شد این مجزی از حجة الاسلام است استفاده کرده و گفتیم صب هم قبل المشعر اگر بالغ شد مجزی از حجة
الاسلام است.

بنابراین، این روایات كه مگوید قبل احد الموقفین اگر آزاد شد این مجزی از حجه الاسلام است، دلیل بر این است كه حریت
شرط برای حجة الاسلام است وگرنه «ادراك احد الموقفین» آن هم «معتقاً» را در اینجا شرط نمكرد.

روایت معروف آن، روایت معاویة بن عمار است:

«و بِاسنَادِه عن معاوِیةَ بن عمارٍ قَال: قُلْت بِ عبدِ اله(عليه السلام) مملُوكٌ اعتق یوم عرفَةَ قَال اذَا ادركَ احدَ الْموقفَین فَقَدْ ادركَ
[5]«جالْح

جمعبندی روایات

،ن باید توجه داشت که اولادارد كه بر مملوك حجةالاسلام تشریع نشده است. لی نتیجه آن که این سه طایفه دلالت بسیار روشن
شارع از او ثواب را نف نرده،؛ یعن اگر عبد همراه مولایش حجه الاسلام استحباب انجام داد، خدا به او ثواب مدهد چه بسا

ثواب كه به او بدهد از ثواب كه به مولایش مدهد بیشتر باشد.

ثانیاً، وقت مگوید: «لیس عل المملوك» شما حساب كنید یك مملوك اگر بوئیم اگر مستطیع شد حجة الاسلام بر او واجب
است، چقدر تزاحم به وجود مآید؟ از یك طرف این مولا خطاب به اسلام مگوید: شما ف الجمله روی بردهداری صحه

گذاشتید حال به هر ضرورت كه اقتضا مكرد، این عبد بخواهد در زمانهای قدیم ی دو ماه من را رها كند و برود، كارهای
من معطل مماند.

این یك تسهیل است از طرف شارع و تبعیض نیست، همانگونه كه شارع بر صب یا برای زن تسهیل قائل شده است (وقت ما
مگوئیم بر زنها جمعه، جماعات و جهاد نیست از این باب نیست كه مقام زن را پائین بیاوریم، از باب این است كه شارع

احترام مكند برای اینها یك تسهیل را برای اینها قائل مشود).

در باب جهاد این روایت را خواندیم كس مدینه آمد و به پیامبر(صل اله عليه وآله) عرض كرد من آمدم برای جهاد، ول پدر و
مادری داشتم كه ناراحت بودم از این كه آنها را رها كردم و آمدم، از همان روایات خیلها استفاده كردند كه در جهاد اذن ابوین

معتبر است (البته ما در این بحث اخیری كه در جهاد ذب داشتیم ی از فرقها این است كه در جهاد ذب اذن ابوین شرط
نیست، حالا در جهاد ابتدای اذن ابوین شرط است) اگر پدر و مادر به كس اجازه نداد، این تسهیل است، یك طرفش برای اولاد

است و یك طرفش مربوط به پدر و مادر است، اینها اشال ندارد.

متأسفانه بسیاری از احام را از ناه غیر صحیح مبینیم، در مورد زنها این را مرر گفتم بسیاری از احام مثل این که زن
نمتواند قاض باشد، آیا به این معناست كه علم قضاوت را نمتواند به اندازه مرد دریافت كند؟ مسلم اینطور نیست، چه بسا

یك زن بتواند مبان و ضوابط قضاوت را از بسیاری از مردها بهتر بفهمد، ول شارع آمده یك تسهیل برای او قائل شده، الآن بر



یك طلبه كه شرایط قضاوت را دارد دو نفر اختلاف پیدا كردند و به او مراجعه كردند و گفتند ما آمدیم شما این اختلاف را حل
كنید، بر این شخص طلبه كه فرض كنید اجتهاد هم دارد، آیا واجب است كه این اختلاف را حل كند یا نه؟ بله برایش واجب

است، این حق ندارد بوید من حوصله ندارم، شما دعوا دارید به من چه؟

ول اگر پیش یك زن مجتهده رفتند و او بوید من الآن آمادگ ندارم، شارع برایش تسهیل قائل شده، یك سری از احام در
شریعت داریم كه تسهیل است به این معنا نیست كه ملاك را ندارد یا زن عقلش كمتر است، یك عده از افراد بسواد آمدند

اینگونه برای جامعه ما مطرح كردند، حال یك جملهای در نهج البلاغه كه امیرالمؤمنین(عليه السلام) فرموده، آمدند در همه امور
سرایت دادند و مشلات درست كردند و دین را خراب كردند. چون مسئله قضاوت یك ولایت است و این ولایت را شارع برای

.رده، تسهیلامرد جعل كرده و برای زن جعل ن

در باب پدر و مادر همینطور است، دائماً در هر خانهای این مسئله مطرح است كه این همه زحمت را مادر مكشد خدا ولایتش
را بر پدر قرار داده، این یك مسئولیت است كه خدا بر او قرار داده، این بچه اگر راه كج رفت روز قیامت اول یقه پدر را مگیرد
چون او ولایت داشته. امور این بچه، حفظ این بچه، سلامتاش و نفقهاش بر عهده پدر است در درجه اول او ولایت دارد، حال

خدا برای مادر تسهیل قائل شده، اگر مخصوصاً یك زن و شوهری از هم جدا شوند این زن مخواهد شوهر كند، برایش یك
تسهیل قائل شده اگر بر این ولایت بر اولاد قرار داد، این چطور هم شوهرداری كند و هم اولاد شوهر قبل را بخواهد متول باشد

خیل مشلات پیش مآمد. بنابراین، اینها احام تسهیل است و شارع تسهیلا آمده این را آورده است.

در مورد عبد هم همینطور است؛ یعن اینگونه نیست كه بوئیم اسلام تبعیض قائل شده این چه دین است، حج را بر مالك ظالم
گفته مشروعیت دارد، ول عبد حق ندارد! شارع تسهیل قائل شده است. در روایات هم داریم كه خدای تبارك و تعال «یحب أن
یؤخذ» به رخصتهای كه داده همان گونه كه «یحب أن یؤخذ بفرائضه»، هم آنجای كه ترخیص داده، اگر صد بار هم عبد حج
برود، مگوید من كه تسهیلا از تو برداشتم اگر بروی به عنوان حجة الاسلام واجب فایده ندارد، ول وقت آزاد شدی و مستطیع

.شدی بلا فاصله باید حجة الاسلام را انجام بده

روایت دوم

این روایت در گذشته سنداً و دلالتاً مورد بحث قرار گرفت و باید اینجا نیز مطرح شود.

«و بِاسنَادِه [الصدوق] عن محمدِ بن احمدَ بن یحی عن السنْدِی بن محمدٍ عن ابانٍ عن حم بن حیم الصیرف قَال سمعت ابا
[6]«مَسةَ اجح فَقَدْ قَض یهالوم بِه جدٍ حبا عیما :(عليه السلام) یقُولهدِ البع

حم بن حیم مگوید: امام صادق(عليه السلام) فرمود: هر عبدی كه موالاش او را به حج ببرند، او حجة الاسلام انجام داده
است. اشال این است كه در این روایت عنوان «حجة الاسلام» بر حج عبدی كه مولا او را مبرد انجام مدهد اطلاق شده،

شما از یك طرف مگوئید: «لیس عل المملوك حج» و از یك طرف هم در این روایت معتبر مگوید: «فقد قض حجة
الاسلام».

دیدگاه محقق خوی(قدس سره)

مرحوم خوئ دو نته درباره سند این روایت ذكر مکند:



نته اول: در همین باب هفتم دو روایت است؛ ی روایت دوم و ی روایت هفتم است، ایشان مگوید آن روایت هفتم كه در
تهذیب «عن السندی بن محمد عن ابان عن حم بن حیم صیرف و تبعه ف الوسائل و الواف لن ف الاستبصار رواها عن

گوید این روایت هفتم را شیخ طوسم گوئیم روایت هفتم هست؛ مرحوم خوئكه م السندی عن ابان بن محمد»، این روایت
در تهذیب مگوید: «عن ابان عن حم»، صاحب وسائل هم در روایت هفتم از تهذیب تبعیت كرده، اما در استبصار مگوید:

«عن ابان بن محمد عن الحم». بعد ایشان مگوید: «ابان بن محمد لا وجود له اصلا» و صحیح همان است كه در تهذیب آمده
و صاحب وسائل مگوید عن ابان عن حم.

نته دوم: راجع به حدیث دوم همین باب است که صاحب وسائل مگوید: «عن ابان بن حم»، محقق خوئ(قدس سره)
مفرماید: «و الصحیح عن ابان عن الحم»، مگویند همان گونه كه گفتیم آنجا ابان بن محمد نداریم، ابان بن حم نیز «لا

وجود له ف الاخبار و كتب الرجال»، این دو نته را در دو سند روایت ذكر مكنند.[7]

پس ابان بن محمد نداریم، ابان بن حم هم نداریم، ابان كه داریم ابان بن عثمان است، «حم» هم كه داریم حم صیرف ثقه
است، اما مشله این است كه روایت معتبر است، از جهت دلالت با مشل این روایت چه كنیم؟

دیدگاه علامه محمدتق مجلس(قدس سره)

مرحوم مجلس در روضة المتقین چند توجیه برای این روایت کرده و مفرماید:

توجیه اول: «فقد قض حجة الاسلام أی حجة اسلامه إل أن یعتق»؛ یعن بوئیم حجة الاسلام هر كس به حسب خودش است،
حجة الاسلام صب به حسب خودش است، حجة الاسلام عبد به حسب خودش است، حجة الاسلام بالغ به حسب خودش است،

مگوئیم آن حجة الاسلام كه من ناحیة الاسلام برای عبد آمده، همان حج مستحب است و آن حجة الاسلام كه من ناحیة
الاسلام برای صب آمده همان حج مستحب است. به نظر ما این توجیه با این همه روایات که آمده: «لیس عل المملوك حج» و

صراحت دارد ناسازگار است.

توجیه دوم: این عبارت را حمل كنیم بر این كه «اذا اعتق و ادرك احد الموقفین»، مگوئیم به قرینه همان روایات كه مگوید
اگر عبد قبل المشعر آزاد شد، بوئیم این كه مگوید: «ایما عبدٍ حج بِه موالیه فَقَدْ قَض حجةَ اسَم»؛ یعن «حج به موالیه و

اعتق قبل ادراك احد الموقفین»، به قرینه آن روایات.[8]

این احتمال را محقق خوئ(قدس سره) هم ذكر كردند، ایشان بعد كه این روایات را نقل مكند مفرماید: «الا أنه لابد من طرحها
لشذوذها» این روایت شاذ است «و مخالفتها للروایات المشهورة الثیرة». حال بر فرض این روایت قابل توجیه نباشد، این

روایات با روایات مشهوره كثیره مخالف است، ایشان مگویند یا روایت را طرح كنید یعن كنار بذارید، «او حملها عل حجة
الاسلام بالنسبة إل العبد فإن كل طائفة لها حجة الاسلام»، همان احتمال اول كه علامه مجلس(قدس سره) داد. اگر گفتیم حجة
الاسلام عبد همان حجة الاسلام مستحب عبد است، این دلالت بر این نمكند اگر بعداً آزاد شد حجة الاسلام واجب بر او نباشد.

ّحجة الاسلام حت به فقد قض ما ذكرنا روایته الثانیه «و العبد اذا حج فرماید: «و یدل عل(قدس سره) در ادامه ممحقق خوی
یعتق» فإنها تدل عل وجوب حجة الاسلام اذا اعتق، مع ان حجة الاسلام اطلقت عل حجه حال عبودیته»[9].

بنابراین مرحوم خوئ مفرماید: یا این روایت را طرح كنید؛ چون مخالف با روایات كثیره مشهوره است، این با مبنای خود
ایشان مخالف است كه شهرت فتوائیه را ایشان جزء مرجحات نمداند، مر این كه بوئیم مراد شهرت روای است و شهرت



روای هم از مرجحات است. یا توجیه اول كه مرحوم مجلس هم دارند را اعمال کنیم، اما ایشان توجیه دوم مجلس(قدس سره)
را ذكر نرده است.

المعتق»، مراد به مولا خود معتق و عبد است؛ یعن ون المراد بالمولفرماید: «أو یدارد كه م یك توجیه سوم مرحوم مجلس
در «أیما عبدٍ حج به موالیه»، «موالیه» جمع مولاست و مولا یعن معتَق، چون ی از معان مولا كس است كه آزاد شده.

بوئیم پس چرا كلمه عبد را در روایت آورده؟ ایشان مگوید: «و یون اطلاق العبد علیه باعتبار ما كان»، به اعتبار ما كان كلمه
عبد را آورده «و هو مجازٌ شایع». ایشان در پایان احتمال سوم را اظهر از دو احتمال دیر مداند.

به نظر ما این احتمال سوم اظهر نیست و تلفات زیادی دارد، این «حج به موالیه» یعن موال او به حج بردهاند، این كه موالیه
را بوئیم جمع مولاست و به معنای معتَق، خیل خلاف ظاهر است، شاید این که محقق خوی(قدس سره) این احتمال را ذکر

نرده است، به همین علت است.

به هر حال این روایت را یا باید طرح كرد روی این مبنا كه اصلا هیچ فقیه بر طبق آن فتوا نداده، كه ما این مبنا را قبول داریم
كه م شود معرض عنه، یا باید توجیهش كرد و توجیهش به همین توجیهات است كه در اینجا مطرح شده است.

جمعبندی بحث

ه سال آینده شرط سوم كه مسئله بسیار مهمتمام شد. ان شاء ال (یتحر یعن) بحث شرط دوم از شرایط وجوب حجة الاسلام
است و آن بحث استطاعت است را مطرح خواهیم کرد. ی از این متون مثل متن مرحوم خوئ، یا متن كتاب مرحوم والد ما،

یا متن مستمسك ی از این سه را ملاحظه کنید. متن مرحوم والد ما مطالب مرحوم خوئ، مرحوم شاهرودی و مطالب مرحوم
حیم هم دارد؛ یعن جامع همه اینهاست. استطاعت فروعات زیادی دارد، خیل هم مورد ابتلاست كه از جمله بحثها این است

كس كه از سهم امام(عليه السلام) زندگ مكند آیا مستطیع مشود یا نه؟ كس كه از سهم سادات زندگ مكند مستطیع
مشود یا نه؟

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين
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